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 آشنايی نزديک و رودرروی من با بختيار از ده سال نگذشت 

از پاريس ، بنا برخواست خود او ، همراه  دوسال بعد از اقامت اجباريش در فرانسه بود که در گذری کوتاه يکی 
مرا دورادور ، بدليل نشر مقاله ای در تنها روزنامه فارسی زبانی که آن روزها در لندن چاپ . دوستی بديدنش رفتم 
در همان خانه و . مقاله ای که در عين دفاع ، درزمينه هايی نيز خالی از خرده گيری ازاو نبود . می شد ، شناخته بود 

. اتاقی که قتلگاه اوشد ساعتها به گفتگو نشستيم همان  
و مباشرت » نخستين حکومت االله « اری لين توطئه قتل او که با سرمايه گذ آواره ، ماجرای اونهنوز در محافل ايرانيا

دار و دسته انيس نقاش طرح ريزی شده بود ، زبان به زبان می گشت و من درهمان نخستين ديدار می خواستم چند و 
ازاين قبيل حادثه هنوز فراوان درراه « : ون واقعه را اززبان خود او بشنوم ولی او طفره رفت بااين اشاره کوتاه چ

.بيشتر مايل است » به مباحث اصولی تر « احساس کردم بنا برگفته خودش »  است   
می ديدم اگر نه آنگونه . ته بود درهمان دقايق اول نمی دانم چرا حافظه ام بسوی لقبی کشيده شد که خمينی برای او ساخ

پيداست به آنچه می . هم خالی نيست » بيابانها « است که پيرمرد برنام او دوخته است ولی از صفای » بيابانی « 
.را بنام خود ثبت کند » حقانيت « گويد معتقد است ، درعين حال اصراری هم ندارد تا   

تاريخ وطنش شيردلی کرده و بدنبال حقيقت تن به جريان آب سپرده است می ديدم با آن که در يکی از تند ترين پيچهای 
بها نمی دهد » ادای وظيفه « ، از خودستايی نه فقط می پرهيزد ، که عارفانه برآنچه انجام داده است بيش از يک   

ن مهر باطل برباورهای خود پای بند است ولی نه چندان که برباور های ديگرا. حس می کردم از تعصب بريده است 
بهمين دليل هنوز ميان برداشتهای من و دريافتهای او فاصله بود که صميمانه دستش را فشردم و همراهی را . بکوبد 

 قول دادم 
اگر مميزه . فقط سنگها و چوبها و آدمهای کوکی هستند که باهم اختلافی ندارند« : کلامش را بياد می آورم که می گفت 

مهم آن نيست که همه ما در يک خط نمی . جوراجوری سليقه ها و باور ها مميزه دوم آنهاست اول آدمها انديشه است ، 
» رانيم ، مهم آن است که در تدارک فضايی باشيم که به برخورد انديشه ها فرصت دهد   

سخنرانی که همان . اين ديدار ، نامش را اول بار بدنبال سخنرانی تند و بی پروای او در جلاليه شنيده بودم .زپيش ا
ظاهرا اختلاف از برداشتهای . رژيم کودتا را مالانده وگويا چندی از ياران خود را دررهبری جبهه ملی آزرده بود 

کب مراد سواراست و بی راعتقاد او در اين بوده است که با استبداد ، آنهم ازاين قماش که برم. آنان ريشه می گرفت 
 چنين استبدادی فقط در انديشه سواری گرفتن است و محال است در تقسيم قدرت .محابا می تازد ، نمی توان کنار آمد 
می گفتند وقتی توانی برای مقابله نيست بايد به مدارا » مصحلت انديش « وياران حتی بقدر دانه خشخاشی امتياز بدهد 

رها که ازبيحالی پيرترها کلافه ناگفته نماند که در آن زمان عمدتا جوانت. رو کرد و رژيم را از بهانه جويی بازداشت 
بياددارم درهمان ايام سفری به اروپا داشتم ، در آن جا از زبان بسياری از . بودند ، بيشتر جانب او را می گرفتند 

»  می داد تاين تنها صدايی بود که حيات مارا شهاد« تی دراين رديف می شنيدم رجوانا ن جبهه عبا  
:جواب داد . م که آيا هنوز هم به فتوای آن روز خود حق می دهد  از بختيار پرسيد،چند سال پيش   

داوری را به زبان حادثه ها وا ميگذارم ، حرف من با معترضين اين بود که نهايت ساده لوحی است اگر گمان کنيم ، « 
.ا براه خواهد آمد  بااين گونه سياست بازيهيک متر ، که صد متر بالا می برد ،ديوار اختناق را نه . زرژيمی که هررو  

معتقد بودم و هنوز هم براين اعتقاد پابرجايم که اگر ادعايی به آزاديخواهی داريم ، جزاين که ابتدا خودرا باور کنيم و 
من آن روز يک آدم انقلابی نبودم ، چنان که امروز . آنگاه از خود مايه بگذاريم ، راه ديگری پيش رو نخواهيم يافت 

بگمان من ، درد بزرگ ما و امثال ما در رسوب . ا بخواهيد ، با انقلاب ميانه ای هم ندارم هم نيستم و راستش ر
ها ريشه بسته است اما اين مطلقا به آن معنی نيست که گويا من نتی است که خود در خشونتها و عصيانکهنسال خشو

آزادی نه .  می کند دی را دواتن دربدنبال اين توهم هستم که در کنج خانه چمباتمه زدن و به رحمت حوادث چشم دوخ
يک متاع است که سراغش را بتوان در بازار گرفت و نه حاصل آن معجزه که يک روز صبح اصحاب اختناق سراز 

اين درس را از تجربه آموخته بودم که . بالين بردارند و صوفينانه همه امتيازات خو را دودست به مردم تقديم کننند
وليت وباجان کندن ، بدست می آيد و هر تصوری جزاين ، همان ئ، با ايثار ، با احساس مسآزادی فقط با سخت کوشی 

امروز هم . منطق حرف من آن روز که در جلاليه سخن می گفتم ، اين بود . تصور مطلق است و دلبستن به سراب 
ع بعدی مسلم ساخت که رژيم وقاي. همان است و دليلی هم نمی بينم که در اين چند صباح آخر عمر ازآن دست بردارم 

ازيادمان نرود که شاه . اعتقادی نداشت ، باين باور بود که آب حيات در مشک ازما بهتران است » مردم « اصولا به 
مصدقيها ازکمونيستها خطرناکترند ، شايد هم بحسابی حق داشت ، چرا : نه يکبار، بلکه بارها گفته و حتی نوشته بود 

شته هايی از سنخيت و خويشاوندی وجود دارد ، ما می گفتيم ، مقوله سلطنت از مقوله حکومت که درهمه استبدادها ر
مصحلت « من نميدانم آن . جداست ولی او می خواست هم سلطان باشد و هم حاکم و هم قاضی و هم قانون گذار

انديشان » ما با کدام منطق ميخواستند به رژيمی که در نشئه قدرت غرق بود حالی کنند که مردم هم دراين سودا حقی 
« دارند ؟ من می گفتم منطق ما وقتی يک سلاح برنده خواهد شد و فرياد ما زمانی بيدارباش خواهد بود که اولا از 

اما اين که گفته اند فقط . فاصله نگيريم و ثانيا درانديشه نيروی باشيم که نتوانند بی اعتنا از کنار آن بگذرند » اصول 



پا روی حق نگذاريم ، در جمع . دند که آن روز جانب مرا گرفتند ، گرچه صحيح است ولی کامل نيست جوانتر ها بو
رهاـ اگرچه معدود ـ کسانی بودند که بامن همصدايی داشتند و اتفاقا بخلاف آنچه بناروا شايع شده است صديقی يکی پي

» از آنها بود   
نيز در غوغای بازيهای روز ، از » مصلحت انديش «  پيران وباری سالها گذشت و ازبختيارو بختيارها و حتی آن

براه افتاده بود » دروازه های تمدن بزرگ « انقلاب سفيد گرفته تا معرکه رستاخيز و کاروانهای رنگارنگی که بسوی 
مه ای پراکنده برای او و همه آنها گهگاه زندان را آب و جارو می کردند ، چرا که مثلا نا. ، نام و نشان جانداری نماند 

بی طبل و دهل ، اجتماعی داشته اند و صد البته دراين زمينه ها ، دياری را   ،  ولویو يا درجايی چون کاروانسراسنگ
خود شرايط و ضوابطی داشت  لابد » اطلاع « نه فقط  حق چون و چرا نبود که حتی حق اطلاع هم نبود ، زيرا که 

 گذشت و کيفيت مضحک نشر آن را می دانند و نيازی به شرح یاروانسراسنگخوانندگان ما چگونگی ماجرايی که در ک
ممکن است ادعا شود ، اين گونه نقلها که بگذشته ها و رفته ها متعلق است بی فايده است ، وانگهی چه . و بسط نيست 

ه يابی نشست و از ولی بگمان من درخط چاره جويی ، بايد به ريش. بسا ، اين و آن را بيازارد و مايه فراق شود 
حقيقت هراندازه که تلخ باشد نهراسيد سرانجام روزی بايد برما کشف شود که چطور خشونت از رحم خشونت متولد 

ارحم « می شود و چطور وقتی نوبت به  طبع ملای منبری مير سد ، توحش و سبعيت و آدمخواری ، بجای عبادت 
.می نشيند » الراحمين   

« ن طولانی و طولاتی تر می شد ، تاآن که خرده خرده آتشی زير خاکستر ، نه بدست آن و بهر تقدير زنجيره زما
مدارای رژيم ، اين طرف باج می بلکه بدست ملايانی گل انداخت که زير چتر» مصدقيهای خطرناکتراز کمونيستها 

.مرثيه می ساختند و حواری می تراشيدند » ملت مستضعف « گرفتند و آن طرف بنام   
نام بختيار و يکی دوتن از ياران اورا که در زندان بسر می » خيزش روحانيت مبارز «  و ٤٢ خرداد سال حوادث

نهضت آيت االله خمينی « ازآنها خواسته بودند که بر . بردند يکبار ديگر و اين بار نه چندان فراگير بر زبانها انداخت 
بارژيمی که زبان مارا بسته و به زنجيرمان کشيده است «  : صحه بگذارند و آنها امتناع کرده بودند و او گفته بود» 

»کنار نيامده ام ، باآنهايی هم که می خواهند بردوش مذهب استبداد تازه ای سوغات بياورند ، کنار نخواهم آمد   
هرچه بازهم زمان گذشت و من ـ نويسنده اين سطور ـ يکی دوسال بود که بساط زندگانی را يکسره به خارج برده و از

دولت شريف امامی که . شد با سياست خويشی داشت ، بريده بودم که اولين گذاره های آتشفشان انقلاب درايران ظاهر 
اين شريف امامی ، شريف امامی « داده بود که » قول شرف « پيش آمده بود و حتی » آيات اعظام « ی به دلربائ
هرکدام .....  کوهی ظهور کرد و چون حباب صابونی ازهم دريدنباشد و بدنبال او دولت ازهاری که به هيبت» ديروز 

بااينهمه گمان نمی کنم در آن روزهای  طوفانی ، ذهنی چه . در چشم ناظران خاريجی نشانه ای بر احتضار رژيم بود 
 از خوديها و چه از خارجيها ، می توانست از فرجام کار ، بدانگونه که پيش آمد ، تصويری بسازد 

خت رسيده هم ز سقوط رژيم ، ملاهای به تخت و بگار چندان پرشتاب بود که حتی ماهها پس اچرخش روز
 نامه های آقای سوليوان سفير کبير ايالات ت خارجيها را ميخواهيد بدانيد ، ازاظهارحيرت دريغ نمی کردند واگر برداش

رت امور خارجه فرستاده بود ، مراجعه کنيد متحده در تهران ، که فقط چند هفته قبل ازانقلاب ، برای کاخ سفيد و وزا
ه است که اين جزيره را دسوگند خورده و چه شنگول ، دلخوشی دا» جزيره ثبات « تا بدانيد چه  خاطرجمع ، بربقای 
سرانجام فصلی رسيد که بختيار به ميدان آمد و من اين نخستين بار بود که روی . باطوفان سروکاری نخواهد بود 

>نهای اروپا با چهره سخنرا ن بی پروای جلاليه آشنا شدم صفحه تلويزيو  
بيدرنگ اضافه کنم که مطلقا برآن نيستم تا قضاوت دوستان و آشنايان وخرده گيران اورا به ترازوی بحث ونقد بياروم 

اظهار که هرکس حق دارد قضاوت خودرا داشته باشد و از ديدگاه ويژه خود درست را از نادرست تميز دهد ، ولی از 
اين آرزو نمی پرهيزم که چه خوش روز و روزگاری خواهد بود که ازحضار تاريک تعصب نشانی نماند و هريک 
ازما فرصتی بيابد تا با معيار آزادگی معتقدات ديگران را عيار بزند و پيش ازهرکس خويشتن خويش را به صافی 

کوم است ، چون دعوت شاه را پذيرفت و ازهمرنگی با که آيا او مح. پس اين سخن بگذار تاوقت دگر . حقيقت بسپارد 
  محکومتر است چرا که کتف شاه را نبست واز فرارش مانع نشد؟،جماع جوش آمده سرپيچيد ؟ و يا بزعم آن ديگران 

بااينهمه گمان نمی کنم که . قضاوت آخرين با مغزهايی  است که تعصب را طلاق گفته و با واقع نگری عهد بسته اند 
ای آتش رسيدن سرنوشت سياه را جسورانه فرياد می  تنها او بود که از درون خلباره ن يک داوری خللی باشد کهدراي

بتصور من اگر درهمين يک داوری ونه بيشتر ، توافقی دست داده باشد . کرد و ماجرای چاه و چاله را هشدار ميداد 
ه ازاين پس ، قضاوت خودرا نسبت به هرکس و هر می توان گفت که خونت بناحق فداشده او ، سببی ساخته است ک

 فارغ از حب و بغض به محک حقيقت واگذاريم و يا دست کم به ريشه درد مزمن خود که جز رسوب پايدار ،چيز
.خصومت و يکسويه روی نيست ، ژرفتربينديشم   

 حال و هوای طوفانی که از واما حکايت درآن جا که به حال و قال شخصی من باز می گردد ، اقرار می کنم که درآن
:دور دور شاهدش بودم ، بنحو شگفت انگيزی به آميزه ای از عواطف متضاد مبتلا شدم   

ـ روستايی و شهری پهنه ايران را در گرفته اينطرف امواج سنگين مردمی را می ديدم که اززن و مرد ، پير و جوان 
و آن طرف مردتنهايی . ارخوردن و باربردن خو کرده اند همان مردمی که متهم بودند از غيرت بريده و به خ. است 

آی مردم چرا ( را می ديدم که آرش وار ، تمام هستی خودرا در کمانی نشانده است و رساندن پيامی را تقلا می کند 
)ازاين سايه شومی که آسمان را پوشانده است غافليد ؟   



 پرآب چشم ديگری است و به تاملی نباد رفت ، خود داستاحالا ، اينکه حاصل کار چه شد و چگونه آن خرمن آرزو ب
ابايی ندارم که بگويم من در عين حال که ازآن جوشش مردمی شادمانه به هيجان می آمدم از فرياد . ديگر نياز دارد 

 پيش آمده و حب جاه به بريدن »دولتخواهی « پراضطراب آن مرد تنها نيز غافل نبودم ، بخود می گفتم ک اگر او به 
ازقافله وادارش کرده است او چرا سالها پپش به مردا خود پشت کرد ؟ آن سالها که جوانيش درميان بود و جويايی نام 

از . و ملکه پر نفوذ مملکت خويشاوند نزديکش ، برای او پيام خلاصی از زندان فرستاده و قول دولتمداری نوشته بود 
ا نقاپيد وگوشه زندان ر او به جاه طلبی   پيش آمده است ، چرا آن زمان دولت بادآورده را روی هوخود می پرسيدم اگ

 راستش اين است که هنوز هم نمی دانم آن دو احساس متضاد چگونه در ضمير من بهم بافته شد و  اما را برگزيد 
اند در خط باور های خود داشته  تویگرايش من ، گرايش عاطفی من به بختيار فراسوی هرگونه داوری که هرکس م

.باشد ، درآن آميزش ده ساله نطفه بست   
می ديدم تابش اين همدردی . می ديدم که ماورا مرزدوستيها و دشمنی ها ، چه صادقانه از درد ديگران درد می کشد 

 وقت بود که بی آن. آن گاه در او اوج می گيرد که می شنود ، هموطن غريبی در تالاب عسرت دست و پا می زند 
 تهی ماند ولی بازهم فردايی که دست اخر بسراغش آمد و کيسه اش.  را می گشود اعتنتا به فردای خود کريمانه کيسه

می ديدم در پهنه سياست نيز بابازيگری بيگانه است واين را بسياری براو خرده می گرفتند .  لبريزبود خزينه احساسش
مرا آرمانی باخود می کشد ، چطور می توانم به ديگران « : درميان گذاشتم گفت يکبار نقل خرده گيران را بااو . 

» برهمان سياستمداران و سياست بازان ارزانی باد » سياستها « دروغ بگويم و با آرمان خود بازی کنم ؟ آن گونه   
ملی با ی فراتر ازمرزهای آزادی ، حتبرمن مسلم ساخت ، عشق و ) و راستش زندگی بااو ( ده سال ارتباط دايم بااو 

گرچه در سودای ايراندوستی کارش به . است » انسان « می ديدم که او در انديشه آزادی . روحيه او عجين شده است 
درعين حال هرگز به اين نتيجه نرسيدم که سرشتی ويژه دارد و همتايی ندارد ولی کندوکاو به . عاشقی کشيده است 
سرانجام ذهنم را به قبول اين نظر ) ل که از بيعتهای فريب آلود داغها بر سينه داشتم به آن دلي( وسواس آميخته من 

سوق داد که اينهمه ، حاصل فضای پرورشی اوست ، می ديدم که اعتقاد اتشينش به دمکراسی و شور وطنخواهيش از 
 بستگيهای فرهنگی او مايه می گيرد 

تم ولی پدرم شرط گذاشته بود که درصورتی جواز می دهد که درنو جوانی به سواری سخت علاقه داش« : می گفت 
پدر باهمه دردسرها که داشت ، از . از حافظه  به او تحويل دهم .... هر بار سی بيت شعر از سعدی ، فردوسی و 

 . اصرار مفرطش دراينکه ماتاريخ ايران را بدانيم ، خود حکايت جداگانه ای است. درس و مشق ما بچه ها غافل نبود 
دوستانش از من می خواست که شعری بخوانم ، يا حادثه ای به اوج غرور و شادی می رسيد ، وقتی  که در جمع 

»ازتاريخ نقل کنم ومن ازعهده بر می آمدم   
پيدا بودکه تکانهای پدر کارخودرا کرده است ، دراين ده سال چه بسيار شاهد بودم که درفاصله کارهای سياسی به 

شده بود که مولوی گفتنيها را گفته و ناگفته ای بجای نگذاشته است و حافظ . خت رغبت نشان ميدهد مباحث فرهنگی س
می ديدم که برای يافتن بيتی از مثنوی بارها شش دفتر را زير و رو ميکند . احساس وانديشه را به قله ها کشانده است 

ه است و اما تعلق خاطرش به دموکراسی ، و ياباغزلی ازحافظ مست مست می شود ، گويی که پياله ها سرکشيد
« هرگز ادعا نميکنم که خاصه در قلمرو . همانگونه که خود می گفت ، ميوه دوران تحصيلی او در فرانسه بود 

کم نبود زمينه هايی کهنه من موفق شدم رای ا ورابچرخانم و نه او . رای او را درتمامی جزييات پسنديده ام » سياست 
را بگرداند ولی نمی توانم اين واقعيت را انکار کنم که او نه تنها در حوزه ادعا ، بلکه در اطوار نيز توانست عقيده م

اصراری نداشت که باور خود را به ديگری تلقين کند ، وقتی منطق  حريف را غنی تر می يافت ، . يک دموکرات بود 
.ابايی نداشت که آشکارا حقانيت اورا تاييد کند   

مگر نه اين است . گمان می کنم جستجوی بيهوده ای نبود . انم اين خصلت دراو چگونه رشد کرده است می خواستم بد
که استبداد مزمن ، اکثرمارا در زندان يکسويه انديشی حبس کرده است ؟ مگر نه اين است که جزميت ، اين بلای 

جوييها و شوق سرکوب و حتی انهدام حريف موحش ، خواسته و ناخواسته ، اغلب مارا به زنجير بی گذشتی ها و انتقام
 کشيده است ؟

دنيای روح من يک ترکيب « : می گفت . نقل اورا جايی گفته ام و حالا می نويسم . زندگينامه او جواب مرا آسان کرد 
ای دوپاره است ، پاره ای که به ايران تعلق دارد و پاره ای که وامدار فرهنگ فرانسه است ، فرهنگی که با سياهيه

در . فرهنگ فرانسه مرا با درون مايه دموکراسی آشنا ساخت . سياست دولتمردان کنونی اين سرزمين فاصله دارد 
فرانسه آموختم که چگونه می توان دقايقی با مخالف عقيدتی خود هرچه آتشين تر کلنجار رفت و دقايقی ديگر در کناراو 

باسياست آميخته بود و  خود داشتند ، رشته های تحصيلی من ، استادان ما که جای. در غايت دوستی قهوه ای نوشيد
داشتيم که در رديف صاحبنظران به جبهه های گوناگون سياسی و عقيدتی تعلق داشتند ولی بايد بگويم که طبعا استلالی 

اس  از اوليويه مارتن سلطنت طلب تا الب واکس جامعه      شن: اخلاص و شرف فکری صفت مشترک همه آنها بود 
من نديدم که يک استاد کمونيست در کلاس . سوسياليست که اهل الزاس بود و سرانجام بدست گشتاپو تيرباران شد 

 درس ، مدح موريس تورز را بگويد و يا استادی مانند اليويه مارتن حمد و ثنای خدارا به پيروزی نامه  شاهان فرانسه
احساس . اين نعمتی است که در رحم دموکراسی نشونمايافته است ه رفته رفته دريافتم ،بود کدرچنين جوی  . بدوزد

: ميکردم اين تجربه ممتد يک ملت در بستر دموکراسی است که آرزوی ولتر را بارور کرده است که می گفت 
»بامعتقدات توای برادر مخالفم ولی آماده ام خون خودرا بدهم تاتو بتوانی بی هراس عقيده ات را ابراز کنی «  



 فرهنگ ايران ، عظمت انسان را بمن حالی کرد ، آدميزادی که متاسفانه غالبا تواناييها و شکوه خود را گم ميکند واما
 گوهری کز صدف کون و مکان بيرون بود

»طلب از گمشدگان لب دريا می کرد   
ت ؟ چرا به نهضت اينک پاسخ اين سوال برای من جوينده دشوار نبود که چرا او در مباحثه تااين پايه سهل گير اس

مقاومت فرانسه پيوسته و درراه آزادی مردمی سوای مردم خود تقلا کرده است ؟ و چرا بامبارزين ضد فرانکو برغم 
:ناهمگونيهای مسلکی ، همداستان شده است ؟ می گفت   

ل بودم ، تنها شرکت من در جبهه جمهوريخواهان اسپانيا برضد فرانکو به آن علت نبود که درهمه خطوط باآنها همد« 
دليلش اين بود که بروشنی می ديدم قانون شکنی شده است و من قانونگرا نمی توانستم بپذيرم که آدمی مثل فرانکو پيدا 

و بهر تقدير مشارکت من درآن ماجرا از » قانون را زير پا می گذارم چون اين وآن را نمی پسندم « شود و بگويد 
ه من سرنوشت ملتی درميان بود ک. داشت نهضت مقاومت فرانسه حکايت ديگری ولی . جمع آوری اعانه تجاوز نکرد 

آن فضای دلپذير . نازيها فرانسه را اشغال کرده و نفسها را بريده بودند . باهمه وجود به فرهنگ آن عشق می ورزيدم 
 ، رنگ باخته بود ومن و آزاد که به آزادی هرکس از خودی و غريبه ميدان می داد ، در سايه گشتاپوی هراس ا نگيز

دانشگاهی بهمين خاطر وقتی همدوره . آزادی طلب راهی جز اين نمی ديدم که با مبارزين ضد فاشيست همکاری کنم 
م که مقاومت بروتاين را بعهده بگيرودوست بليغ و پرشورمن فليکس گايار پيشنهاد کرد که نقش رابط ميان پاريس و شب

 ازهمان روز ، نامه رسان او شدم  گايار بعدهابسبب دليريها و هوشمنديهايی که در ، تامل نکردم ، دستش را فشردم و
مرگی که مرا .  امانش نداد ش سالگی به نخست وزيری رسيد ولی مرگ پيشرس٣٧خط مقاومت ازخود نموده بود ، در 

.سخت منقلب کرد   
گمان می کنم که می ترسيد نکند حمل . شت بختيار غالبا از شرح حوادثی که در آن سالها براو گذشته بود اکراه دا

شروع سخنش خلاصه گويی بود و لاجرم گيرايی نداشت . برخودستايی شود ولی درمقابل اصرار من چاره ای نداشت 
اما وقتی خرده خرده گرم می شد به جزييات نيز می پرداخت ، باحالتی که گويی تمامی آن صحنه های ا ميد و وحشت 

:ته اند می گفت در برابر او نقش بس  
يفه ای لذتی بمن دست می داد يت اين است که بدنبال هر انجام وظنمی توانم ادعا کنم که هرگز نترسيدم ، ولی واقع« 

»که فراموش ميکردم تا چند لحظه پيش در يک قدمی مرگ بوده ام   
:نقل ميکرد   

 هايی را که از گايار می گرفتم به ا و تحويل درگروه ما مردی بود بنام برتران که هتلداری ميکرد و من گاهی نامه« 
ظاهرا اين جوان بيست ساله که تابعيت فرانسه را . يک روز بدنبال اعترافات يک جوان امريکايی بدام افتاد .  می دادم 

پذيرفته بود ضعف نشان داده و فعاليتهای نهضت را در سن نيکلا دوپلم به گشتاپو گزارش کرده وبرتران يکی از 
من ترديدی نداشتم که اگر او را بحرف بياورند کارمن هم ساخته است ولی هرگز . نيان اين ضعف شده بود قربا

فعالين نهضت راهی .  نفر ديگر ا١٢برتران و پسر هفده ساله او همراه با . نتوانستند ازاو حتی يک کلمه بيرون بکشند 
»نها نيافت نشانی از آو ارودوگاههای گشتاپو شدند و ازآن پس کسی نام   

طبيعی است که مردی با چنين کوله باری از تجربه و اندوخته ای ازانديشه پس ازيازده سال اقامت در فرانسه وقتی به 
. ايران ميرسد خانه آرمانی خودرا می شناسد   

که تا می گيرد و او سالهای بعد از اختناق بيست ساله است و مصدق بارديگر می درخشد و نهضت ملی ايران شالوده 
آن زمان دفاع ازدموکراسی رادر بعد بلند انسانی اش و درکنار آزاديخواهان فرانسوی تجربه کرده است اينک فرصتی 
دارد تا آرمانخواهی را در سرزمين خود و درکنار مصدق بيازمايد ، آزمايشی که برمن يقيين است تا واپسين دمها نيز 

معتقد بود که او هم . ی ا زخطا نمی شمرد دق را ايزد بی همتای عار هرگز مصاو. ذره ای ازآن فاصله نگرفته است 
اشتباه ميکرد ، در شناخت احوال دنيای پس  از جنگ و جابجايی قدرتها ، دقت کافی نداشت ، بويژه دريارگيريها گاه ا 

.» سر بود ازنظرکارآيی و صداقت برتما دولتمردان آن زمان « بااينهمه . حساسش برمصالح مبارزه می چربيد   
جسارت اورا دردفاع ا ز .ازديدگاه بختيار ، مصدق مقتدايی دردشناس ودر پاگيزگی و فساد ناپذيری کم مانند بود 

. الگو می ساخت » اصول « قانونگرايی ستايش ميکرد و از وسواس او در رعايت   
.ی ، تراوشی از خودکامگی است بيگمان هرکس حق دارد که برقضاوت خود بپايد که انکار چنين حق. بتکرار بگويم   

بدين سياق منهم حق دارم بحکم آشناييهايی که بااو داشتم و کاوشی که درزوايای زندگی  اش کرده ام ، معتقد باشم که او 
 و بيرحم او ، بهزار  من اين است که اگر قاتلان نامردگمان آميخته بيقين. حتی دمی هم ازميراث مصدقی خود نبريد 

باهمه شقاوت و خوی بربری ، فرياد قلب اورا .... بعيت خود از دنيای آدمها باخبر بودند و فقط باخبر يک رذالت و س
: دار راه آزادی و پيشوای بزرگ خود ، مصدق را تکرار کند می شنيدند که همچنان وصيت پير قافله  

 و سرفرازی ميليونها ايرانی  و عظمتات و استقلالحيات و عرض و مال و موجوديت من و امثال من در برابر حي« 
عمر من و شما و هرکس چند صباحی ديريازود بپايان ميرسد . و نسلهای متوالی اين ملت ، کوچکترين ارزشی ندارد 

   »ولی آنچه سرانجام می ماند ، حيات و سرفرازی يک ملت مظلوم و ستمديده است 
مردم خردمند ، بحکم همان زيور خردی که باخود . من ـ نگارنده اين سطور ـ سيمای اورا اين چنين نقش می زنم 

دارند محال است که اين تصوير ناتمام را به مديحه و ثنايی تعبير کنند که می دانند او ، اينک ، بخواب ابدی فرورفته 
بعکس می پذيرند که اين يک حق شناسی است   . خود بيفکند » مداح « است و در ميان نيست تا صله ای به کشکول 



دوه و حسرت که ماورای اين ان. ميراثی عزيز بجای نهاد . ياد از انسانی است که جان را نيز به نيت خير خود سپرد ، 
اينک که او به سفری بی بازگشت روی کرده . ديدها و روشهای جوراجور همگان را درگرفته است ، ميراث اوست 

خود مايه دستی شود و تمامی مارا به شناخت کانون درد است ، آرزو می کنم که اين غم همه گير ، باهمه تلخی بسهم 
. که جز تعصب و خشونت نيست برانگيزد   

وقتی می توان برغم گونه گونی پندارها در سوک رفته ای چنين تنگاتنگ بهمدردی نشست ازچه رو نتوان بدرمان 
 باور من اين است که روان دردی که زمان تا زمان ، مصيبت برمصيبت انبار کرده است ، کمر بسته برنخاست ؟

اگر بشنود ، خون بناحق ريخته  او به جوانه های اين آرزو آبی رسانده است . سفرکرده ما غرق در شادی خواهد شد   
  يادش گرامی باد 
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